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 دوازدهم:درس 

 گذشت.ها در میدان جنگ، آنقدر بلند بود که از آسمان هم میصدای سوارکاران اسب.1

هییا در بییوو  .شمشیییو و دسییت جنانوپییان خییو از بییون شییدا بییود ر بییا  از شیید   ییوبه سییم اسییب2

 بود.

چنیان از مییدان جنیگ    شید خبورشیید سوسییدا بیود ر     د دپیدا نمیی  بورشیی . از شد  گود و غبیار جنیگ،   3

 نشسته بود. روی کوا و سنگند شدا بود که با  بل

 آسمان را طی کنید ...، به سپاهیانش گفت: حتی اگو باپد خفوماندا سپاا سوران  خهلوان کاموسِ. 4

 شمشیو و گوز و طناب بیاورپدر اپوانیان را در فشار باذارپد و اسیو کنید.. 5

 ود.بزرگ بطبل  او مانند صداینعوا ای کشید. صدای . خهلوانی که نام او اشکبوس کُشانی بود ر 6

 .حوپفش را شکست دهد راپوان بنناد  لشکو پکی از. اشکبوس آمد سا با 7

. رهام خخهلوان اپوانی  با کیها بیود و زرا، سیوپه بیه جنیگ بیا اشیکبوس رفیتر از شید  جنیگ، گیود و            8

 با  به آسمان رسید.

. رهییام خخهلییوان اپوانییی  بییا اشییکبوس کشییانی خخهلییوان سییورانی  جنایییدر صییدای بییو  و طبییل از هییو دو  9

 سپاا بلند شد.

بوداشیتر زمیی  م یل آهی  سی ت شید و آسیمان سییوا         . اشکبوس خخهلوان سورانی  گوز سینای  بیود را   10

 شد.

. رهییام خخهلییوان اپوانییی  گییوز سیینای  بییود را در آوردر دسییت رهییام و اشییکبوس از سییناینی گوزهییا    11

 .بسته شد

 . وقتی رهام در جنگ با اشکبوس درماندا شدر به سوی کوا فوار کود.12

اسیبش را بیه حوکیت درآورد سیا بیود  بیا        ر. طوسخفوماندا سپاا اپوان  از موکیز لشیکو بشیمای  شید    13

 اشکبوس کشانی بنناد.
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. رستم بشیمای  شید و بیه طیوس خفومانیدا سیپاا اپیوان  گفیت: ر  رهیام اهیل بوشیاذرانی اسیت نیه              14

 جنگ.

 روم.. سو سپاا را فوماندهی ک ر م  بدون اسب به جنگ با اشکبوس می15

 یواندازی را بوداشت و چند سیو در کموبند بود گذاشت.رستم، کمان آمادۀ س. 16

 به میدان آمد، فوار نک .. رستم فوپاد زد که ای مود جنانو! حوفت 17

 د ر اسب را متوقف کود و رستم را صدا زد.. اشکبوس کشانی بندپد و سعنب کو18

ن سیو گوپیه   نامیت چیسیت/ ر چیه کسیی بیوای خیکیو بیی جیا         به رسیتم گفیت:  با بندا . اشکبوس کشانی 19

 بواهد کود/

 چوا می خوسی/ سو زندا ن واهی ماند. رنام موااشکبوس خاسخ داد: رستم به . 20

میوا ماننید ختکیی کیود کیه بیه سیو سیو فیوود بییاپم و کشیته             . مادرم نام موا قاسل اشکبوس گذاشت ر زمانه21

 شوی.

 دهی.می گفت: بدون اسب ر پکبارا بود را به کشت . اشکبوس کشانی به رستم 22

 گوی جنانو!تم به اشکبوس گفت: ر ای بیهوا. رس23

 وی را شکست دهد/ای کسی بدون اسب بنناد ر جنانوپان ق. سا حالا ندپدا24

 دهم.و شکستت می دهمبدون اسب به سو جنایدن را پاد می ر. ای سوارکار جنانو! الآن 25

 .اسب سو را بایومسو را شکست دهم و طوس خفوماندا سپاا اپوان  موا بدون اسب فوستاد ر سا . 26

 . اشکبوس کشانی به رستم گفت: سهح سو ر فقط شوبی و سمس و است.27

 سیو و کمانم را ببی  که با آن سو را بواهم کشت.. رستم به اشکبوس کشانی گفت: 28

 کندر کمان را آمادا کود و کشید.افت ار میتم دپد اشکبوس به اسب ارزشمند  . وقتی رس29

 که اسب با صور  به زمی  افتاد.زد ر  سیونۀ اسب اشکبوس به سی طوری. 30
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 ارزشمند  بنشی . همتای. رستم بندپد و بلند گفت: ر کنار 31

 شاپسته است که اسب سو  را در آغو  بایوی ر و مدسی از جنگ استواحت کنی.. 32

 در حالی که از سوس می لوزپد و رناش زرد شدا بود. راندابت کمان را زاِ . اشکبوس 33

 ... . اشکبوس سیوهای بسیاری به سمت رستم خوساب کودر رستم به او گفت: بیهودا34

 کنی.کنی ر و دستان و جان بدبواهت را بسته میسنت را بسته می. 35

 رستم دستش را به کموبند  بود ر پک سیو از جنس چوب بدنگ انت اب کود.. 36

 ن بود. ر چهار خو عقاب هم به سه سیو بود.. سیوی که نو  آن مانند الماس بوندا و مانند آب دربشا37

 . رستم کمان را در دست گوفت ر و با اناشت شست سیو بدنگ را گوفت.38

 آسمان بوای احتوام دست رستم را بوسید.رستم سیو را بو سینۀ اشکبوس زد ر . 39

 ر طوری که اناار هوگز به دنیا نیامدا بود. از دنیا رفت. اشکبوس کشانی همان لحظه 40

 

 برگذشتهمی کیوانو  هرامبز                /دشتز  اسپانو  سواران خروشِ.1

                 استمراری )تاریخی(فعل   معطوف   متمم                  متمم   معطوف    م.الیه  نهاد       

 اند.کل بیت یک جمله است و شیوۀ جمله عادی است نه بلاغی زیرا همه اجزای جمله به ترتیب آمده

 عطفو: 

 شکل تاریخی و قدیمی واژۀ اسباسپ: 

 صدا از آسمان بالاتر رفت: اغراق

 آسمان از بهرام و کیوانمجاز: 

 

 در زیر نعل دل خاک خروشان/         لعل بود ز خون همه تیغ و ساعد. 2
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 شیوۀ بلاغی                        2        1           3              3    4     2                 1        

 )بود( ن لعل بود            دل خاک در زیر نعل خروشانهمه تیغ و ساعد ز خو

 بود در مصراع دوم به قرینۀ لفظی حذف شده است.

 نعل    زیر در خاک  دل خروشان/         لعلبود  خونز  ساعد و تیغ        همه

 ص.مبهم  نهاد  معطوف متمم     مسند         مسند   نهاد م.الیه    متمم  م.الیه

 دهجملۀ سا 2

 دستساعد  مجاز:

 تیغ و ساعد به لعلتشبیه: 

 تشخیصدل خاک  اضافه استعاری: 

 لعل ـ نعلجناس: 

 زمینخاک مجاز: 

 اغراق

 سنگ وخاک بر کوه  به جوش آمده/     رنگ یچ با روی خورشیدا نماند. 3

 شیوۀ بلاغی                    1                    2              1               2              3     

 رنگ هیچ با روی خورشید نماند        خاک بر کوه و سنگ به جوش آمده

 و: عطف

 .بیت، دو جملۀ ساده است

 تشخیصروی خورشید     اضافۀ استعاری: 

 رنگ ـ سنگجناس: 

 تشخیصخورشید ترسید     رنگ به صورت خورشید نماند: کنایه: 

 مراعات نظیر:
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 اغراق

 

 .... گر آسمان را بباید سپردکه       کاموس گرد نین گفتچ به لشکر. 4

      2           3               1                          4 

 آسمان را بباید سپرد اگر  که کاموس گرد به لشکر چنین گفت: یک جملۀ مرکب

 جملۀ وابسته/ پیرو              جملۀ هسته/ پایه                                          

 انجام دادن ناممکن/کار دشوارآسمان را سپردن: کنایه: 

 

 بند آورید وبه ایرانیان تنگ /              کمند آورید وگرز و همه تیغ . 5

 هستۀ مصرع دوم بیت قبل                         جملۀ ساده    

 هر دو جمله، شیوه عادی دارد نه بلاغی

 هستند.هر سه واو هم عطف 

 )شما(بیاورید: نهاد 

 مراعات نظیر:

 گیری کردن/ در فشار گذاشتنسختتنگ گرفتن: کنایه: 

 اسیر کردندر بند آوردن: کنایه: 

 

 بر سانِ کوس برخروشیدهمی              نام او اشکبوس کجادلیری . 6

 شیوۀ بلاغی                    2                3                                      1                   

 برخروشیدبرسان کوس همی              )بود( نام او اشکبوس کهدلیری 

 جملۀ هسته/ پایه                        جملۀ وابسته/پیرو                
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 جملۀ مرکب                               

 ذف شده است.به قرینۀ معنوی از جملۀ وابسته، ح« بود»فعل 

 اشکبوس مانند کوس)طبل( برخروشیدتشبیه: 

 س ش آراییواج

 

 : دربیاورداندر آرد           به گرد اندر آرد نبردسر هم/        نبرد ز ایران جوید بیامد که. 7

 شیوۀ بلاغی         2       3             1              3    2        4         1       

            سر هم نبرد به گرد اندر آرد          ز ایران نبرد جوید که بیامد

 جملۀ سادۀ مستقل                                      وابسته/ پیرو        هسته

 جملۀ مرکب      

 سپاه ایرانایران: مجاز: 

 حریف را شکست دهد سر هم نبرد به گرد اندر آورد:کنایه: 

 ر  د آراییواج

 

 به ابر آمد اندر گرد رزم همی/        با خود و گبر رهام تیز بشد. 8

 شیوۀ بلاغی             2      5   3       1        4                 2        1     3    4    

 نهادگرد: نهاد                   رهام: قید    تیز: فعل غیر اسنادی     بشد: 

 آمدهمی اندر ابر بهد         گرد رزم رهام با خود و گبر تیز بش

 دو حرف اضافه برای یک متمم                                         

 ابر ـ گبرجناس: 

 مراعات نظیر:
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 آسمانابر: مجاز: 

 رآرایی: واج

 گرد رزم به آسمان رسید :اغراق

 

 کوس وبوق  ز هر دو سپه برآمد     /   با اشکبوس رهام برآویخت. 9

 شیوۀ بلاغی                   1             2          3               2         1        3       

 رهام با اشکبوش برآویخت           بوق و کوس ز هر دو سپه برآمد

 هر مصراع، یک جملۀ مستقل سادۀ

 عطفو: 

 صدابوق و کوس:  مجاز:

 مراعات نظیر

 )شد( سپهر آبنوس/           زمین آهنین شد /  وساشکب دست برد به گرز گران. 10

           2             3         1 

 اشکبوس به گرز گران دست برد

 مصراع اول: یک جمله به شیوۀ بلاغی         مصراع دوم: دو جملۀ ساده به شیوۀ عادی   

 به قرینۀ لفظی حذف شده است.   سپهر آبنوس شد« شد»در مصرع دوم 

 سخت شدن زمینزمین آهنین شد:  ه:کنای

 آسمان تیره شد: سپهر آبنوس شدکنایه: 

 سپهر آبنوس شدتشبیه: 

 اغراق
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 دست سران ز پیکار غمی شد/     گرز گران رهام برآهیخت. 11

 شیوۀ بلاغی                1           2         3              2        1       3          

 برآهیخت         دست سران ز پیکار غمی شد رهام گرز گران 

 هر مصراع، یک جملۀ ساده است.

 گران ـ سرانجناس: 

 مراعات نظیر

 

 

 سوی کوه شد/ و  زو روی بپیچید        /توه شانی سُکُاز  گشت رهامچو . 12

            1    3             2                     2       1          2       1 

 رهام از کشانی ستوه گشت             زو روی بپیچید و سوی کوه شدچو 

 شد سوی کوه/ و  بپیچید زو روی        /گشت از کشانی ستوه  رهامچو 

 جملۀ ساده    جملۀ هسته/ پایه        جملۀ وابسته/ پیرو                 

 جملۀ مرکب                                  

 سازپایههمو: ربط / پیوند 

 فرار کردبپیچید از او روی: کنایه: 

 روی ـ سویجناس: 

 وآرایی: واج

 

 بر اشکبوس آیدک اسب بزد     /     طوس آشفت اندرقلب سپاه  ز. 13

 شیوۀ بلاغی            3        4      1    2              1       3              2            
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 اشکبوس آید برِکه  ت               اسب بزدطوس ز قلب سپاه اندر آشف

 آید بر اشکبوسک بزد اسب     /     ز قلب سپاه اندر آشفت طوس 

   وابسته         هسته                 ساده  لیک جملۀ مستق     

 جملۀ مرکب                                                      

 اندر لب سپاهقز  یک متمم با دو حرف اضافه:

 

 جفت است جام باده رهام را که          و با طوس گفت .تهمتن برآشفت/14

 2      4       1        3جملۀ هسته                      جملۀ ساده           

 افهرای فک اض          جام باده جفت است راکه رهام                                                     

 جام باده، جفتِ رهام است                                                                   

 جام باده جفت استرهام را  که با طوس گفت

 وابسته           هسته               

 جملۀ مرکب          

 گفت ـ جفت جناس:

 است نه جنگ رهام اهل خوشگذرانیجفت رهام است:  جام باده،کنایه: 

 

 کارزار کنم من اکنون پیاده. تو قلب سپه را به آیین بدار      /        15

                                                              1           3     2 

 مصراع اول به شیوۀ عادی است               من اکنون پیاده کارزار کنم            

 ساده دارد. بیت دو جملۀ
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 : چند تیرتیر چند         چند تیر بزد ،بر بند کمربه  . کمان به زه را به بازو فکند     /        16

 ترکیب وصفی مقلوب            1   2    4         3                مصرع اول شیوۀ عادی                

 چند تیر به بند کمر بر بزد                                                    

 جملۀ ساده است 2بیت، 

 بر بند کمربه یک متمم با دو حرف اضافه: 

 کمان آمادۀ پرتاب تیرکمان به زه: کنایه: 

 بآرایی: واج

 بازو ـ کمرمراعات نظیر: 

 کمان ـ زه ـ تیرمراعات نظیر: 

   

 

 مشو بازِ جای /هماوردت آمد              آزمای!ی مرد رزماک: خروشید. 17

 هسته           وابسته       

 مصراع اول: یک جملۀ مرکب                  مصراع دوم: دو جملۀ ساده

 فرار نکنمشو باز جای: کنایه: 

 

 او را بخواندو  خیره بماند           عنان را گران کرد وکشانی بخندید . 18

 و: ربط

 جمله است.      شیوۀ عادی 4، هر مصراع، دو جملۀ ساده دارد. در کل بیت

 اسب را متوقف کردعنان را گران کرد: کنایه: 
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 رجزنام تو چیست؟                  تن بی سرت را که خواهد گریست؟      که خندان. بدو گفت 19

 قید                   

 است. مصراع اول یک جملۀ مرکب است                         مصراع دوم یک جملۀ ساده

 ؟    نام تو چیست که بدو گفت خندان

 جملۀ هسته         جملۀ وابسته  

 )چه کسی : نهاد( 2ساز( که که )حرف وابستهجناس تام/ همسان: 

 کشته شدنتن بی سر: کنایه: 

 

 رجز      کام تو نبینیزین پس کنام                چه پرسی  کهپاسخ  داد تهمتن چنین. 20

 شیوۀ بلاغی            2  1      3                                                      2     3         1            

 ساز( + جملۀ وابسته + که)حرف وابسته ساز( + جملۀ وابستهمرکب: جملۀ هسته + که )حرف وابسته

 مُردنکام ندیدن:  کنایه:

 کام ـ نام :ناهمسان/ ناقص جناس

 

 رجز          پتک ترگ تو کرد رام نام، مرگِ تو کرد           زمانه ممادر را. م21

 رای فک اضافه: نامِ من                            رای نشانۀ مفعول

 هر مصراع، یک جملۀ ساده است.

 مرگ ـ ترگجناس: 

 رستم به پتکتشبیه: 

 پتک ـ ترگمراعات نظیر: 

 مآرایی: واج
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 سرترگ:  مجاز

 

 رجز          به یکبارگی سر به کشتن دهی: بی بارگی               بدو گفتکشُانی . 22

 شیوۀ بلاغی                2       1           3                                     جملۀ هسته        

 جملۀ هسته + که )محذوف( + جملۀ وابسته

 کل وجود سر مجاز

 

 المعانیموقوفکه ای بیهده مرد پرخاشجوی!                         :بدوی پاسخ داد چنین تهمتن .23

        1      3     5     4     2 

 مصراع اول به شیوۀ بلاغی است                      مصراع دوم به شیوۀ عادی است

 

 ؟               سر سرکشان زیر سنگ آورد؟جنگ آورد که پیاده ندیدی. 24

 ه      جملۀ وابسته             مصراع دوم: جملۀ سادهجملۀ هست     

 جنگ ـ سنگجناس ناقص: 

 شکست دادن / کشتنسر به زیر سنگ آوردن: کنایه: 

 

 کارزار تبیاموزم پیاده!              سوارای نبرده، رااکنون تو هم .25

 شیوۀ بلاغی                      4         5        3                        1                2             

 : )من(بیاموزمترا: حرف اضافه )به(                                   ت: متمم    نهاد 

 

 رجز           از اشکبوس بستانم تا اسپ که             طوس فرستاده زان مرا پیاده. 26
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 شیوۀ بلاغی             2          3        1                       1        5     3   2    4       

 جملۀ هسته                                        جملۀ وابسته            

 

 مزیح وبه جز فسوس همی با تو سلیح                 نبینم : کشانی بدو گفت. 27

 جملۀ هسته                         جملۀ وابسته        

            حیمزاح: مز          ح   یسلاح: سل              یبه  الفتبدیل واج مال: مُ

 فسوس و مزیح به سلیح تشبیه:

 

 اکنون سر آری زمانهم تاتیر و کمان           ببین که . بدو گفت: رستم 28

 اکنون سر آری زمانهم تا تیر و کمان ببین که رستم به او گفت

 جملۀ وابسته  جملۀ وابسته                     جملۀ هسته  

 بمیریسر آری زمان/ زمانت سر بیاید: کنایه: 

 کمان ـ زمانجناس: 

 مراعات نظیر:

 اندر کشیدو  کمان را به زه کرد                نازش به اسب گرانمایه دید چو. 29

 جملۀ هسته      جملۀ ساده                           جملۀ وابسته                     

 

 اسب اندر آمد ز بالا به روی کهتیر زد بر بر اسب اوی                    . یکی30

 )سینه( 2)حرف اضافه( ـ بر  1بر  جناس همسان/ تام:

 اوی ـ روی: ناهمسان جناس
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 فتبنشین به پیش گرانمایه جکه                      به آواز گفت بخندید رستم،. 31

 جملۀ وابسته                             جملۀ ساده    جملۀ هسته             

 گفت ـ جفتجناس ناهمسان: 

 

 شیوۀ بلاغی     زمانی برآسایی از کارزار                 بداری سرش در کنارگر سزد . 32

 هسته        جملۀ وابسته                                جملۀ ساده     

 زمانی از کارزار برآسایی              در کنار بداری         سزد گر سرش    

 

 . کمان را به زه کرد زود اشکبوس             تنی لرز لرزان و رخ سندروس33

 ترسیدنلرز لرزان بودن تن: کنایه: 

 ترسیدنرخ مثل سندروس )زرد(: کنایه: 

 رخ به سندروستشبیه: 

 و گفت: بر خیره خیرآنگه ببارید تیر                    تهمتن بد بر رستم به. 34

 متمم         

 .تیر مانند باران باریداستعارۀ مکنیه: 

 های باران پرتاب کرد.تیر بسیار زیاد به تعداد قطرهاغراق: 

 

 . همی رنجه داری تن خویش را                 دو بازوی و جان بداندیش را35

 دست بازو:مجاز: 

 مراعات نظیر
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 یک چوبه تیر خدنگ گزین کرد                گچن به بند کمر برد تهمتن. 36

 شیوۀ عادی               1                  2                        2            3           1        

 هر مصراع، یک جملۀ ساده است.

 دستچنگ: مجاز: 

 

 ابپیکان چو آب               نهاده بر او چار پرّ عق. یکی تیر الماس37

 پیکان به الماستشبیه: 

 تیر به آبتشبیه: 

 بر ـ پر جناس ناهمسان:

 سازدر این بیت، ادات تشبیه است نه پیوند وابسته« چو»کنید دقت *

 

 

 شیوۀ بلاغی     به شست اندر آورده تیر خدنگ   کمان را بمالید رستم به چنگ              .38

 کمان را به چنگ بمالید                  تیر خدنگ به شست اندر آوردهرستم   

 نظیرمراعات 

 بوس                  سپهر آن زمان دست او داد بوس. بزد بر بر و سینۀ اشک39

 )سینه( 2ـ بر  حرف اضافه()1بر همسان: جناس 

 ب :آراییواج

 سپهر دست رستم را بوسید تشخیص:

 تحسین کرد /ادای احترام کرد: سپهر دست رستم را بوسید کنایه:

 اغراق
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 نظیرمراعات 

 

 . کشانی هم اندر زمان جان بداد              چنان شد که گویی ز مادر نزاد40

 اقاغر

 دآرایی واج

 مُردبداد: جان  کنایه:

 

 


